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توسعه داربست های مهندسی بافت و بیوپلیمرها

یک سال پس از خاموشی محمود فرشچیان

مردی که رنگ را به نیایش رساند
گاهی هنرمندان نمی روند؛ تنها دست هایی 
که سال ها با رنگ و نور معجزه آفریده اند، از 
حرکت بازمی ایستند. یک سال از خاموشی 
که  مردی  می گذرد؛  فرشچیان  محمود 
بیرون  سنت  قاب  از  را  ایرانی  نگارگری 
آورد، به آن جان تازه بخشید و با هر تابلو، 
روایتی از ایمان، عشق و عرفان را پیش چشم جهان گشود. او 
رفت، اما اسب های رهای نقاشی هایش هنوز در دشت خیال 
می تازند، فرشتگانش هنوز بر فراز آسمان هنر پرواز می کنند 
و »عصر عاشورا« همچنان بی آنکه سخنی بگوید، اشک را 
بر گونه مخاطب جاری می کند. بعضی شهرها تنها زادگاه 
انسان نیستند؛ ریشه جان او هستند. برای محمود فرشچیان، 
اصفهان فقط شهری تاریخی با گنبدهای فیروزه ای و بازارهای 
کهن نبود؛ نخستین کلاس درس، نخستین گالری نقاشی و 
نخستین الهام بخش زندگی اش بود. شهری که در هر گوشه 
آن، نقشی از هنر دیده می‌شد و هر کاشی، هر محراب و هر 
فرش، قصه ای برای گفتن داشت.  چهار بهمن ۱۳۰۸، کودکی 
کمتر  که  به جهان گشود  هنردوست چشم  خانواده ای  در 
کسی می دانست روزی نامش در کنار بزرگ ترین هنرمندان 
ایران خواهد نشست. پدرش، حاج غلامرضا فرشچیان، از 
تاجران خوش نام فرش بود؛ مردی که بیش از تجارت، شیفته 
نقش ونگار بود و خیلی زود استعداد فرزندش را شناخت. او 
دست کودک خود را گرفت و به کارگاه های هنری اصفهان 
برد؛ جایی که رنگ، طرح و خیال آرام آرام باروح محمود گره 
خورد.  در آن روزها، شاید هیچ کس تصور نمی کرد همان 
کودک آرام، سال ها بعد نگارگری ایرانی را وارد فصل تازه ای 

از تاریخ خود کند. 
	Á شاگردی که راهی تازه گشود

فرشچیان نوجوان، آموزش هنر را نزد استاد حاج میرزا آقا 
امامی آغاز کرد؛ هنرمندی که ظرافت نگارگری ایرانی را به 
او آموخت و نگاهش را به جهان هنر شکل داد. پس از آن، 
ورود به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و شاگردی نزد استاد 

عیسی بهادری، فصل مهم دیگری از زندگی او بود. 
بهادری تنها یک معلم نبود؛ او راهی را پیش پای شاگرد 
جوانش گذاشت که به خلق مکتبی تازه انجامید. فرشچیان 
در کنار فراگیری مینیاتور، طراحی، تذهیب و نقش پردازی، 
آموخت که هنر، تنها تکرار گذشته نیست؛ هنرمند باید سنت 
را بشناسد، اما در آن متوقف نماند. همین نگاه، سال ها بعد از او 
هنرمندی ساخت که بدون گسستن از ریشه های هنر ایرانی، 

افق های تازه ای را پیش روی آن گشود. 
	Á وقتی مینیاتور نفس تازه کشید

پیش از فرشچیان، نگارگری ایرانی بیش از هر چیز به 
بازآفرینی شیوه های کهن شناخته می شد؛ اما او این قالب را 
شکست، بی آنکه اصالتش را از میان ببرد.  خطوط منحنی و 
سیال، حرکت، نور، رنگ های درخشان، ترکیب بندی های پویا 
و چهره هایی که احساس را فریاد می زدند، به امضای هنری 
او تبدیل شد. در آثارش، پرندگان تنها پرنده نبودند، اسب ها 
فقط اسب نبودند و فرشتگان تنها نقش هایی تزیینی به شمار 
نمی آمدند؛ همه آن ها حامل مفهومی از رهایی، عشق، ایمان 
و پرواز بودند.  فرشچیان نگارگری را از سکون بیرون آورد. 
تابلوهایش نفس می کشیدند، حرکت می کردند و با مخاطب 
سخن می گفتند. شاید به همین دلیل است که حتی کسانی 
که آشنایی چندانی با هنر ایرانی ندارند، در برابر آثار او لحظه ای 

مکث می کنند. 
	Á نقاش ایمان و احساس

فرشچیان  آثار  برای  ویژگی  یک  تنها  باشد  قرار  اگر 
برشمرده شود، بی تردید باید از پیوند عمیق هنر او با جهان 
معنا یادکرد. او بارها از ادبیات فارسی، قرآن، تاریخ اسلام، واقعه 
عاشورا، اشعار حافظ، مولانا و خیام الهام گرفت؛ اما این الهام 
هرگز به تکرار تصویرهای گذشته نینجامید. او روایت خود را 
خلق می کرد؛ روایتی که در آن عرفان، زیبایی و احساس در 

کنار یکدیگر قرار می‌گرفتند. شاهکارهایی چون عصر عاشورا، 
ضامن آهو، شمس و مولانا، پنجمین روز آفرینش، ستایش و 
شام غریبان تنها چند تابلوی مشهور نیستند؛ هر یک بخشی از 
حافظه فرهنگی ایرانیان شده اند؛ آثاری که نسل های مختلف با 
آن ها زندگی کرده اند و هنوز هم در برابرشان سکوت می کنند. 

	Á هنرمندی که مرزها را درنوردید
نبوغ محمود فرشچیان خیلی زود از مرزهای ایران فراتر 
رفت. او پس از سال ها مطالعه و آموختن، برای شناخت هنر 
جهان راهی اروپا شد؛ سفری که نگاهش را گسترده تر کرد، 
اما هرگز او را از ریشه های ایرانی اش دور نساخت. فرشچیان 
تماشای  به  ساعت ها  آمریکا  و  اروپا  بزرگ  موزه های  در 
گوناگون  شیوه های  نشست،  جهان  نقاشی  شاهکارهای 
را آموخت و با نگاهی نقادانه آن ها را با هنر ایرانی سنجید. 
حاصل این تجربه، تقلید از هنر غرب نبود؛ بلکه زایش زبانی 
تازه بود که در آن، اصالت نگارگری ایرانی با ظرافت های 
نقاشی کلاسیک جهان در هم آمیخت. همین ویژگی سبب 
شد آثار او در معتبرترین گالری ها و نمایشگاه های بین المللی 
به نمایش درآید و مجموعه داران، موزه ها و علاقه‌مندان هنر 
در کشورهای مختلف، آثارش را به عنوان نمادی از فرهنگ و 

هنر ایران بشناسند.
	Á وقتی هنر، نذر عشق می‌شود

نام فرشچیان تنها با تابلوهایش در یادها نمانده است. او 
هنر را محدود به قاب های نقاشی نکرد و بخشی از عمر خود 
را وقف آثاری کرد که رنگ وبوی ارادت داشتند. طراحی ضریح 
مطهر امام رضا)ع(، ضریح امام حسین)ع(، ضریح حضرت 
عباس)ع( و سرداب غیبت در سامرا، از ماندگارترین یادگارهای 
اوست؛ آثاری که نه برای شهرت و نه برای منفعت، بلکه 
از سر اعتقاد و عشق خلق شدند. شاید به همین دلیل است 
که بسیاری، فرشچیان را نه فقط یک نقاش، بلکه هنرمندی 

می دانند که هنر را به زبان نیایش ترجمه کرد.
	Á عصر عاشورا؛ تابلویی که تاریخ شد

اگر تنها یک اثر قرار باشد نام فرشچیان را برای همیشه 
زنده نگه دارد، بی تردید »عصر عاشورا« یکی از مهم ترین 
آن هاست. تابلویی که بدون تصویرکردن پیکر امام حسین 
)ع(، تنها با اسب بی سوار، زنان سوگوار، رنگ های اندوهگین 
و ترکیب بندی شگفت انگیز خود، روایتی از بزرگ ترین حماسه 
تاریخ تشیع را پیش چشم مخاطب می گذارد. قدرت این اثر 
در آن است که مخاطب را وادار به دیدن نمی کند؛ او را به 
احساس کردن دعوت می کند. همین ویژگی سبب شد »عصر 
عاشورا« به یکی از شناخته شده ترین آثار هنر معاصر ایران 
تبدیل شود؛ اثری که مرز میان نقاشی و روایت را از میان 

برداشت. 

	Á افتخار اصفهان، سرمایه ایران
هرچند سال های پایانی زندگی فرشچیان در آمریکا سپری 
شد، اما هیچ گاه پیوندش با اصفهان گسسته نشد. او همواره 
از زادگاهش با عشق یاد می کرد و بارها تأکید داشت که 
آنچه امروز در آثارش دیده می شود، ریشه در هنر، معماری 
و فرهنگ اصفهان دارد. از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان 
گرفته تا نقش جهان، مسجد شیخ لطف الله، بازارهای قدیمی 
و کارگاه های نگارگری، همه وهمه در شکل گیری شخصیت 
هنری او سهم داشتند. اصفهان برای فرشچیان فقط محل 

تولد نبود؛ سرچشمه الهام بود. 
	Á وداع با مردی که رنگ را جاودانه کرد

۱۸ مرداد ۱۴۰۴، خبر خاموشی استاد محمود فرشچیان، 
جامعه هنری ایران را در اندوه فروبرد. مردی که نزدیک به 
یک قرن زیست و بخش بزرگی از آن را صرف آفرینش 
زیبایی کرد، چشم از جهان فروبست؛ اما آنچه از او باقی ماند، 
بسیار فراتر از صدها تابلوی ارزشمند است. او مکتبی تازه در 
نگارگری ایران بنیان گذاشت، شاگردان بسیاری پرورش داد، 
هنر ایرانی را به جهان معرفی کرد و نشان داد می توان با حفظ 
سنت، زبان امروز را نیز پیدا کرد. وصیت او برای آرام گرفتن در 
کنار آرامگاه صائب تبریزی در اصفهان نیز گویی آخرین نشانه 
دلبستگی اش به شهری بود که نخستین جرقه های هنر را در 

جانش روشن کرده بود. 
	Á میراثی که خاموش نمی‌شود

یک سال از رفتن محمود فرشچیان گذشته است؛ اما 
بعضی هنرمندان را نمی توان با تقویم سنجید. آنان در خاطره 
یک ملت، در قاب موزه ها، در کتاب های تاریخ هنر و در دل 
نسل هایی که هنوز از تماشای آثارشان شگفت زده می شوند، به 
زندگی ادامه می دهند. فرشچیان، نگارگری ایرانی را از گذشته 
به آینده رساند؛ بی آنکه رشته پیوندش با سنت را بگسلد. او 
ثابت کرد که هنر، اگر از دل ایمان، اندیشه و عشق برخیزد، 
نه زمان می شناسد و نه مرز. شاید مرگ بتواند دست هنرمند 
را از حرکت بازدارد، اما هرگز توان خاموش کردن اثری را که 
با جان آفریده شده است، ندارد. یک سال از خاموشی محمود 
فرشچیان می گذرد، اما رنگ هایی که او بر بوم نشاند، هنوز 
زنده اند؛ در چشم های مشتاقی که مقابل »عصر عاشورا« 
می ایستند، در دل هایی که با »ضامن آهو« آرام می گیرند و در 
نسل جوانی که هنوز از ظرافت قلم او الهام می‌گیرد. فرشچیان 
رفت، اما هنرش ماند؛ همان گونه که اصفهان، زادگاهش، هنوز 
در پیچ وخم هر خط و در درخشش هر رنگ از آثار او نفس 
می کشد. شاید راز جاودانگی نیز همین باشد؛ اینکه هنرمند 
از جهان برود، اما جهان، سال ها و حتی قرن ها، همچنان از 

او سخن بگوید.

رئیس میراث فرهنگی اردستان گفت: شناسایی ۳۲ محوطه 
باستانی در شهرستان، ظرفیت تازه ای برای مطالعه تاریخ 
منطقه ایجاد کرده است و با انجام کاوش های تخصصی 
می توان بخش هایی از فرهنگ و پیشینه فلات مرکزی ایران 

را معرفی کرد.
و  تاریخی  ظرفیت های  به  اشاره  با  پورشفیع  مجتبی 
گردشگری این شهرستان اظهار داشت: اردستان با داشتن 
۸۲ بنای تاریخی ثبت‌شده، یک اثر ثبت جهانی و دو اثر 
کاندیدای ثبت جهانی، چهارمین شهرستان تاریخی استان 
اصفهان به شمار می رود. او به اعتبارات حوزه میراث فرهنگی 
اشاره کرد و افزود: سال گذشته با پیگیری فرماندار اردستان، 
فرهنگی  میراث  مجموعه  دارایی های  تملک  اعتبارات 
شهرستان نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافت و بیش از 
پنج میلیارد تومان اعتبار به این مجموعه اختصاص پیدا کرد. 
پورشفیع خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده توسط 
مسئولان شهرستان نیز بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای 
مجموعه میراث فرهنگی اردستان در نظر گرفته شد که 
شش میلیارد تومان آن به خانه حکیم اختصاص دارد. رئیس 
میراث فرهنگی اردستان یادآور شد: مرمت خانه حکیم بیش 
از ۱۰ سال به طول انجامیده و پس از چند دوره مرمت، 
امیدواریم با پیگیری های انجام شده شاهد بهره برداری از این 
بنای تاریخی باشیم. او تاکید کرد: شهرستان بیش از ۲۵۰ 
هکتار محوطه و محدوده ثبت تاریخی دارد و تعدد بناها و 
گستردگی این محدوده ها در کنار کمبود اعتبارات موجب 
شده تعدادی از بناهای تاریخی در شرایط اضطراری و ناپایدار 
قرار بگیرند. پورشفیع تصریح کرد: اگر از ظرفیت اعتبارات 
ملی و استانی و دستورالعمل های جدید برای تأمین منابع 
استفاده نشود، حفاظت و نگهداری از میراث گذشتگان با 
مشکلات جدی مواجه خواهد شد. رئیس میراث فرهنگی 
اردستان یادآور شد: استفاده از ظرفیت بند »خ« ماده ۲۰ و 
مشارکت خیرین در پروژه های مرمتی یکی از ظرفیت های 
جدید است و خیرین می توانند در پروژه های مرمتی مشارکت 
کنند و از معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده بهره مند 
شوند.او با اشاره به وضعیت صنایع دستی شهرستان، بیان 
کرد: ۱۱۲ هنرمند در ۱۰ رشته هنری شناسایی شده و برای 
آن ها کارت شناسایی از سوی میراث فرهنگی صادر شده 
که این هنرمندان بیشتر در رشته هایی مانند خراطی، سفال، 

آهنگری و مینا فعالیت دارند و ۲۰ نفر از آن ها نیز تحت 
پوشش بیمه هنرمندان قرار گرفته اند. پورشفیع با اشاره به 
حمایت های انجام شده از هنرمندان صنایع دستی تصریح 
کرد: با پیگیری مسئولان شهرستان و همکاری بنیاد علوی 
از  اردستان  از هنرمندان  نفر  از ۱۰۰  بنیاد برکت، بیش  و 
تسهیلات بنیاد علوی بهره مند شدند و شهرستان در جذب 
اعتبارات این بنیاد رتبه نخست را به دست آورد. رئیس میراث 
فرهنگی اردستان از فعالیت هفت پروژه سرمایه گذاری در 
قالب  در  پروژه ها  این  گفت:  و  داد  خبر  گردشگری  حوزه 
هتل، هتل گیمینگ، مجموعه های بین راهی و اقامتگاه های 
بوم گردی در حال اجرا هستند و بخش خصوصی برای آنها 
بالغ بر سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری می کند. او با 
اشاره به ظرفیت های گردشگری اردستان بیان کرد: در حال 
حاضر ۳۵ تأسیسات گردشگری در شهرستان فعال است 
که ۱۷ مورد آن در حوزه اقامتی و سایر تأسیسات در زمینه 
پذیرایی و خدمات گردشگری فعالیت دارند.پورشفیع ادامه 
داد: تهیه و تنظیم تقویم گردشگری شهرستان با هدف ثبت 
جشنواره ها و رویدادهای گردشگری نیز در حال پیگیری 
به اطلاع مردم  نهایی شدن، جزئیات آن  از  است و پس 
خواهد رسید. رئیس میراث فرهنگی اردستان اضافه کرد: 
نزدیکی به مرکز استان، قرار گرفتن در حاشیه کویر مرکزی 
ایران، مجاورت با کریدور شمال به جنوب کشور، برخورداری 
از خط راه آهن سراسری و پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی 
از ظرفیت های مهم اردستان برای توسعه گردشگری است.

وی با اشاره به شناسایی ۳۲ محوطه باستانی در اردستان، 
اضافه کرد: بخشی از این محوطه ها در حال طی مراحل 
ثبت هستند که با پیگیری مسئولان شهرستان، امیدواریم 
در  باستان شناسی  مطالعات  و  کاوش  فصول  انجام  زمینه 
این مناطق فراهم شود.پورشفیع یادآور شد: این کاوش ها 
می تواند بخش هایی از فرهنگ و تاریخ این منطقه از فلات 
مرکزی ایران را آشکار کرده و ظرفیت های تاریخی اردستان 
را بیش از گذشته معرفی کند. رئیس میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اردستان تصریح کرد: توسعه ناهمگون 
خاک،  طبیعی  فرسایش  غیرمجاز،  حفاری های  شهری، 
کمبود نیروی متخصص، محدودیت در صدور مجوزهای 
از  اعتبارات  کمبود  و  باستان شناسی  مطالعات  و  کاوش 
مهم ترین چالش های حوزه میراث فرهنگی شهرستان است.

فرزانه  همکاری  با  محمدعلی پور  محمد  پسادکتری  طرح 
علی حسینی در دانشگاه صنعتی اصفهان و با حمایت بنیاد 
ملی علم ایران، با موضوع »داربست کاربردی پلی هیدروکسی 
بوتیرات/کیتوسان/سلولز نانوکریستال جهت بازسازی و ترمیم 

بافت استئوکندرال« اجرا شد.
توضیح  پژوهش  این  اهداف  خصوص  در  محمدعلی پور 
نانولیفی  داربست های  مشخصه یابی  اصلی،  هدف  داد: 
پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان/سلولز نانوکریستال با تمرکز 
بر کاربرد آن ها در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی است.  
او افزود: در این پروژه اثر حضور کیتوسان و نانوکریستال های 
سلولزی بر خواص فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی، سلولی و 
بیان ژن داربست ها بررسی خواهد شد. او در ادامه، اهداف جزئی 
پروژه را این گونه بیان کرد: تعیین شرایط بهینه الکتروریسی 
شامل ولتاژ، فاصله جمع کننده و نرخ تغذیه، بررسی استحکام 
با  آن ها  مقایسه  و  داربست ها  الاستیک  مدول  و  کششی 
معیارهای مهندسی بافت، اندازه و حجم تخلخل داربست ها، 
زاویه تماس برای ارزیابی آب دوستی، تغییرات بلورینگی و 
سنجش  برای  آپاتیت  لایه  تشکیل  ارزیابی  بلورها،  اندازه 
و  بررسی رشد  زیست تخریب پذیری،  ارزیابی  زیست فعالی، 

تکثیر سلول های استخوانی و تحلیل مورفولوژی سلولی، و 
در نهایت تعیین بیان مارکرهای استخوانی و غضروفی بر 
روی داربست. او تأکید کرد: با توجه به آمار انجمن اهدای 
عضو ایرانیان، روزانه ۱۲ نفر از افراد حاضر در فهرست انتظار 
دست  از  را  خود  جان  اهداکننده  اعضای  کمبود  دلیل  به 
و  بافت  مهندسی  داربست های  توسعه  بنابراین،  می دهند. 
همراه  به  بیماران  برای  روشنی  آینده  می تواند  بیوپلیمرها 
داشته باشد. همچنین، با توجه به اهمیت حفاظت از محیط 
زیست و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، استفاده از 
بیوپلیمرها به دلیل زیست تخریب پذیری، قابلیت بازیافت و 
خواص برجسته، به عنوان گزینه ای مناسب و کارآمد برای 
درمان نواقص بافتی مطرح شده است. محمدعلی‌پور در پایان 
خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش می تواند به تولید و ارتقای 
دانش فنی در طراحی و مشخصه‌یابی داربست های مهندسی 
بافت کمک کند و کاربردهای گسترده ای در مهندسی بافت، 
مهندسی بیومتریال، پزشکی بازساختی، کشت سلول و توسعه 
زیست مواد داشته باشد و هم چنین امکان استفاده از بیوپلیمرها 
در ترمیم نواقص بافتی و کاهش عوارض جانبی برای بیماران 

را فراهم سازد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به شرایط 
حساس کشور و »پیچ تاریخی« پیش روی ملت ایران، حفظ 
ایران با همه ظرفیت ها و ارزش های آن، صیانت از امنیت و 
معیشت مردم و حفظ نظام سیاسی را سه اصل مهم و راهبردی 

در شرایط کنونی دانست.
سیدرضا صالحی امیری با اشاره به شرایط کشور، اظهار کرد: 
تاریخی ای  پیچ  هستیم؛  تاریخی  پیچ  یک  از  عبور  حال  در 
که لحظات حساسی را پیش روی یک ملت قرار می دهد و 
اقتضا می کند با نگاهی مسئولانه، راهبردی و ملی به مسائل 
کشور توجه داشته باشیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی افزود: برداشت همه ما این است که باید بپذیریم 
حفظ ایران با تمام ظرفیت ها و ارزش های آن، صیانت از امنیت 
و معیشت مردم و حفظ نظام سیاسی، سه اصل مهمی است که 
در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد. او با اشاره به اینکه این 
ایام با سومین سالروز فعالیت دولت چهاردهم مصادف است، بر 
ضرورت استمرار برنامه ها و اقدامات در مسیر تقویت ظرفیت های 
کشور تاکید کرد. صالحی امیری در ادامه با تشریح ظرفیت های 
گردشگری سلامت کشور گفت: گردشگری سلامت مهم ترین 
ظرفیت ما در حوزه گردشگری است؛ چراکه ایران از ظرفیت های 
تخصصی و درمانی قابل توجهی برخوردار است و در کنار آن، 
مزیت اقتصادی سفر به ایران نیز می تواند زمینه ساز توسعه این 
بخش باشد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ادامه داد: تعهد ما جذب سالانه دو میلیون گردشگر سلامت 
با درآمد ۶ میلیون یورو است و برای تحقق این هدف باید 
فعال  و هماهنگ  منسجم  به صورت  را  موجود  ظرفیت های 
کنیم. او یکی از مزیت های مهم گردشگری سلامت را ماهیت 

خانوادگی این نوع سفر ها عنوان کرد و گفت: معمولا فرد بیمار 
به همراه خانواده خود سفر می کند و همین موضوع، یک مزیت 
مضاعف برای گردشگری سلامت ایجاد می کند؛ چراکه علاوه 
بر گردشگر سلامت، همراهان او نیز از ظرفیت های گردشگری، 
فرهنگی و خدماتی کشور استفاده خواهند کرد. صالحی امیری با 
اشاره به ضرورت انسجام بیشتر در حوزه گردشگری سلامت 
افزود: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، پراکندگی 
ظرفیت ها و اقدامات در این حوزه است. از همین رو، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت بهداشت، 
و  مشترک  نهاد ها همکاری های  سایر  و  خارجه  امور  وزارت 
مؤثری را آغاز کرده اند. او تصریح کرد: ما از مرحله هماهنگی 
عبور کرده ایم و وارد مرحله همکاری شده ایم و این همکاری 
از  مؤثرتر  بهره گیری  برای  را  زمینه  می تواند  بین دستگاهی 

ظرفیت های کشور در حوزه گردشگری سلامت فراهم کند. 
به  اشاره  با  و صنایع دستی  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزیر 
اقدامات انجام شده برای توسعه گردشگری سلامت اظهار کرد: 
در حوزه گردشگری اقدامات بسیار خوبی انجام داده ایم که از جمله 
آن می توان به تفاهم با اندونزی اشاره کرد. او همچنین با اشاره 
به راه اندازی بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی در آبادان گفت: با توجه 
به این ظرفیت درمانی، امکان جذب گردشگران سلامت از عراق 
نیز وجود دارد و می توان از ظرفیت بازار کشور های همسایه برای 
توسعه گردشگری سلامت بهره گرفت. صالحی امیری با اشاره 
به تأثیر شرایط ناشی از جنگ بر روند جذب گردشگر سلامت 
افزود: برخی تحولات و شرایط منطقه ای بر میزان جذب گردشگر 
سلامت تأثیر گذاشته است، اما ما متوقف نشده ایم و همچنان در 

این حوزه گام های مهمی برمی داریم.

صیانت از ایران مسئولیت مشترک ملی است

۳۲ محوطه
 باستانی در اردستان شناسایی شد

قلمی برای بیداری

سید رضا جمشیدی - روزنامه نگار پایداری: 
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق 

بازرگانی ایران
روز خبرنگار است. روزی که شاید در نگاه اول، جشنی 
برای فعالان رسانه به نظر برسد، اما برای ما که در فضای 
مسئولیت اجتماعی گام برمی داریم، بیشتر شبیه به یک 
لحظه  بازگشت است؛ بازگشت به همان نقطه ای که اولین 
بار تصمیم گرفتیم صدای بی صدایان باشیم، یا حقیقتی را 
به تصویر بکشیم. وقتی به مسیر فعالان رسانه و خبر نگاه 
می کنم، می بینم که ما در هر جایگاه، چه در اتاق خبرهای 
سنتی، چه در پس نمایشگرهای دیجیتال و چه در دنیای 
پرشتاب تولید محتوا، در واقع با یک دغدغه  واحد روبرو 
هستیم: اینکه چگونه می توان در میانه  هیاهوی خبرها، 
انسانیت، حقیقت و اصالت را محور روایت قرار داد. ما 
امروز در دورانی زندگی می کنیم که مرزهای رسانه چنان 
گسترده شده است که هر کسی با یک گوشی هوشمند، 
پتانسیل تغییر افکار عمومی را دارد. این همگانی شدن 
روایتگری، فرصت های عظیمی ایجاد کرد؛ اما در این 
میان، مفهومی به نام »مسئولیت اجتماعی« ظهور کرد که 
به باور من، نه یک محدودیت، بلکه بزرگ ترین فرصت 
برای رشد و اعتبار هر رسانه ای است.  رسانه ای که تلاش 
سخت کوشی و کار تخصصی را به فرصت طلبی ترجیح 
می دهد. بیایید صادق باشیم؛ وسوسه  سرعت و دیده شدن 
در دنیای امروز بسیار زیاد است. اما تفاوت میان یک ناقل 
خبر و یک رسانه دار پیشرو، در آن است که بداند حقیقت، 
معتقدیم که  ما  ماندگارترین محتواست.  و  جذاب ترین 
حقیقت لزوماً در تقابل با بازدید نیست؛ بلکه دقیق ترین 
جذب  بیشترین  و  اثرگذاری ها  عمیق ترین  روایت ها، 
مخاطب را به دنبال خود دارند. مسئولیت اجتماعی برای 
ما، یعنی هنر تبدیل کردن حقیقت به محتوایی که هم 
اثرگذار باشد و هم دیده شود. و نباید از یاد ببریم که ریشه 
این مسئولیت در این است که هر فعالیت ما، چه در سطح 
کوچک و چه در ابعاد گسترده، آثار و پیامدهایی بر تار و پود 
جامعه، اقتصاد، محیط زیست و فرهنگ می گذارد. رسانه، 
به دلیل ماهیت جریان سازش، این اثرگذاری را دوچندان 
می کند؛ بنابراین، مسئولیت اجتماعی ما حکم می کند که 
پیش از هر انتشار، به پیامدهای عمیق اخبار، گزارش ها و 
محصولات رسانه ای خود بر زندگی انسان ها توجه کنیم. 
برای من، مسئولیت اجتماعی در رسانه، به معنای این است 
که هر کلمه و هر تصویری که منتشر می کنیم، قدرتی 
در جهت بهبود زندگی انسان ها داشته باشد. ما وقتی از 
یک بحران می نویسیم یا داستانی را روایت می کنیم، در 
واقع در حال دست زدن به تار و پود زندگی انسان ها و 
جامعه ای هستیم، پس درقبال اثار ان مسئولیت دارم. این 
قدرت، وقتی با شفقت و وجدان همراه شود، به ابزاری 
برای تغییرات بزرگ تبدیل می شود. بنابراین، مسئولیت ما 
این است که ابزارهایمان را به گونه ای به کار بگیریم که 
»دیده شدن« ما، به معنای »دیده شدنِِ« کسانی باشد که 
حقشان نادیده گرفته شده است. من هم مانند شما، هر 
روز با این چالش مواجه هستم که چگونه می توان تعادلی 
میان نیازهای رسانه ای و اخلاق حرفه ای ایجاد کرد. اما به 
باور من، موفقیت واقعی در این رسانه، در تعداد لایک ها 
یا بازدیدهای گذرا نیست؛ بلکه در اعتباری است که از دل 
حقیقت به دست می آید. موفقیت ما زمانی است که ببینیم 
یک روایت دقیق، منجر به تغییری مثبت در زندگی یک 
انسان شده است و مخاطب ما، نه به خاطر یک تیتر زرد، 
بلکه به خاطر اعتمادی که به صداقت ما دارد، با ما همراه 
شده است. ما می خواهیم رسانه ای باشیم که مخاطب پس 
از خواندن محتوای ما، حس کند چیزی در جهان یا در 
درون خودش تغییر کرده است. خطاب به همکاران جوانم 
در فضای تولید محتوا و فعالان رسانه های نوپدید می گویم: 
شما پیشروترین کسانی هستید که ابزارهای تغییر جهان 
را در دست دارید. به یاد داشته باشید که قدرت رسانه ای 
شما زمانی به اوج می رسد که با مسئولیت اجتماعی گره 
بخورد. محتوایی که فقط برای »ترند شدن« تولید شود، 
زود می میرد؛ اما محتوایی که با نگاهی انسانی و هدفمند 
خلق شود، به یک »مرجع« تبدیل می شود و اثرش ماندگار 
می گردد. در روز خبرنگار، بیش از هر چیز، به وجدان بیدار 
فکر می کنم. همان وجدانی که به ما یادآور می شود ما 
پیش از آنکه فعال رسانه یا تولیدکننده محتوا باشیم، انسان 
هستیم. وجدانی که به ما قدرت می دهد تا بدون ترس از 
دست دادن مخاطب، حقیقت را با تمام ابهت و صلابتش 
روایت کنیم؛ چرا که می دانیم جامعه، تشنه  صداقت است و 
حقیقت، همیشه راه خود را به سوی مخاطب پیدا می کند. 
مسیر ما دشوار اما پر افتخار است. نبرد میان »منفعت طلبی 
کوتاه مدت« و »مسئولیت اجتماعی«، نبردی است که 
هر روز در اتاق خبر و در لحظه‌ انتشار هر پست تکرار 
می شود. اما اطمینان دارم که تنها کسانی در بلندمدت 
پیروز می شوند که حقیقت را با شفقت و تخصص را با 
اخلاق گره زده باشند. روز خبرنگار را به تمامی کسانی 
که با وجدانی بیدار، در جست وجوی حقیقت اند، تبریک 
می گویم. امیدوارم قلم هایمان همیشه در خدمت عدالت و 
نگاه مان همواره متوجه رنج‌های نادیده باشد. به امید روزی 
که رسانه ها نه تنها آینه  جامعه، بلکه موتور محرک بیان 

حقیقت، تحول و تعالی انسانیت باشند.
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